
روایت عراقچی از تنگه هرمز 
»ســید عباس عراقچی«، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 
۱۷ مرداد در حاشــیه نشست خبری رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران گفت: 
»مذاکــرات با عمان در خصوص ســاز و کار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز در 
خصوص تعیین مســیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق 
نزدیک هســتیم، اما باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران 

موارد نقض تفاهم نامه اسلام آباد از سوی امریکا است.«
وی توضیح داد: »در گذشــته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر 
جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است 
یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده 

فنی و حقوقی است.«
عراقچــی تاکید کرد: »با توجه به پیچیدگی‌های فنــی و حقوقی فعلا درباره 
یک مســیر موقت صحبت می‌کنیم. قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری 
موقت به عنوان که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد، در 
این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشــور بر اســاس نقشه‌های 
موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمع‌بندی این مذاکرات، مسیر جدید 

مشخص خواهد شد.«
وزیر امور خارجه تصریح کرد: »موارد نقض تفاهم‌نامه پاکستان باید یک به یک 
پیگیری شود و این امریکا بود که تفاهم‌نامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه 
توســط جمهوری اســامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه 
شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها 
به ۶۰ درصد شرایط عادی رســید، اما آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای 
جدیدی در تنگه هرمز بودند و علی‌رغم تذکرهایی که کشــورمان داد ،آنان به 
دنبال خدشه‌دار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت 
تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ 

عنوان پذیرفتنی نیست.«
عراقچی در خصوص ارســال لایحه یک فوریتی کنوانسیون وضعیت حقوقی 
دریای خزر به مجلس توضیح داد: »کنوانسیون دریای خزر در سال‌های ۹۷ و 
۹۸ از ســوی دولت وقت برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع شده است. این 
در حالیست که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفته‌اند 
و پذیرش جمهوری اســامی ایران ،منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی 

است.«
وزیر امور خارجه گفت: »ســهم ایران در کنوانسیون اصلًا مطرح نیست و این 
به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود 
دارد می‌باشد، لذا موضوع سهم ایران کلًا از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به 

مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.«
وی تاکید کرد: »همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، اما سواستفادکنندگان 

در خارج از کشور به دنبال منافع دیگران هستند.«

ویژه

خاطره تلخ کنسولگری ایران در مزارشریف
وزارت امور خارجه به مناســبت بیست و هشتمین ســالروز جنایت حمله به 
کنسولگری ایران در مزار شریف و شــهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی،این 
حمله را جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک ـ کنسولی دانست و 
بر لزوم روشن‌شدن ابعاد مبهم این جنایت، شناسایی عاملان و آمران و اجرای 

عدالت تاکید کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی، در بیانیه‌ای سالروز شهادت مظلومانه 
دیپلمات‌ها و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اســامی ایــران )ایرنا( در جریان 
تعرض تروریستی به ساختمان سرکنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان 

در روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ را گرامی داشت. در این بیانیه آمده است:
بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، ساختمان سرکنسولگری جمهوری 
اســامی ایران در مزار شــریف مورد حمله تروریست‌های مسلح قرار گرفت و 
هشت نفر از همکاران خدوم ما به نام‌های، حیدرعلی باقری، محمدعلی قیاسی، 
مجید نوری نیارکی، ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشــید پاریاو 
فلاح و محمدناصر ناصری، به‌همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا به 

شهادت رسیدند.
حمله تروریســتی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن 
کارکنان آن، جنایتی شــنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک-کنسولی بود 
که گذر زمان نمی‌تواند موجب تخفیف آن شــود. وزارت امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران ضمن بزرگداشــت یاد و خاطره شهدای عزیزمان و تبریک روز 
خبرنــگار، بر لزوم روشن‌شــدن ابعاد مبهم این جنایت تروریســتی از جمله 
شناســایی عاملان و آمران آن و نیز اجرای عدالت تاکید دارد و از هر امکان و 

فرصتی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.

کنسولی 

محیط پیرامونی ایران 
در تکاپوی معماری نوین امنیتی

پس از تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران کارآمدی حضور چند دهه‌ای 
ایالات متحده آمریکا به عنوان ضامن امنیت کشــورهای جنوب خلیج فارس، 
اکنون دیگر کاملا زیر سوال رفته‌اســت. امضا توافقنامه دفاعی مشترک مکه، 
میان پادشــاهی عربستان سعودی، جمهوری اســامی پاکستان و جمهوری 

ترکیه، گامی جدید برای بازآرایی محیط امنیتی منطقه است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و 
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به همراه فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده 
ارتش پاکستان، در کاخ الصفا شهر مکه گرد هم آمدند و »پیمان دفاع مشترک 

مکه« را به امضا رساندند.
بر اساس متن منتشر شــده از این توافقنامه ۸ ماده‌ای، ماده اصلی این پیمان 
تصریح می‌کند: »حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور، حمله به تمامی 
آنها تلقی خواهد شد.« ماده‌ای که مشابه ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی تنظیم 
شده‌است که کشورهای عضو را متعهد می‌کند در صورت حمله به خاک یکی از 

کشورها بقیه کشورها نیز به کشور متجاوز اعلام جنگ کنند.
این معاهده ســه مورد از بزرگ‌ترین ساختارهای نظامی جهان اسلام — شامل 
قدرت هسته‌ای پاکستان با حدود ۱۷۰ کلاهک اتمی، دومین ارتش بزرگ ناتو 
یعنی ترکیه، و یکی از مجهزترین نیروهای هوایی منطقه یعنی عربستان، را زیر 
یک چارچوب دفاعی گرد هم آورده است؛ تحولی که پس از »پیمان بغداد« در 

دهه ۱۹۵۰ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود.
با این حال امضای این توافقنامه درست همزمان با تنش‌های گسترده و در حال 
توســعه در منطقه خاورمیانه، ســوال‌های زیادی را در مورد اهداف این پیمان 
ایجاد کرده‌است. در حالی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، 
تجاوز نظامی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند، تهران نیز در 
واکنش پایگاه‌های مبدا این حملات در کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله 

عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داد.
عملی شدن چنین پیمانی به شکل قابل توجهی محیط امنیتی پیرامون ایران 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ترکیه و پاکســتان، دو کشور با مرز زمینی با ایران 
هستند که همواره روابط خوبی با ایران داشته‌اند و در عین حال تلاش‌ها برای 
آشتی میان ایران و عربستان نیز از ۴ سال پیش در جریان است. هم‌پیمانی این 
سه کشور، مادامی که متوجه دشمنان ایران باشد، قاعدتا خطری متوجه تهران 
نخواهد کرد، اما روشــن اســت. اما منافع و اتحادهای ایران همیشه با این سه 
کشور همسو نیست. ایران بر خلاف پاکستان تمایلی به مواجهه با هند ندارد، یا 
درست در مقابل عربستان سعودی از نهضت‌های آزادی‌خواه در یمن و شیعیان 

مبارز با اشغال‌گری در لبنان حمایت می‌کند.

استراتژیک

کاهش قدرت نتانیاهو 
نتایــج تازه‌ترین نظرســنجی شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیستی نشان می‌دهد که حمایت از بنیامین نتانیاهو 
برای تصدی نخســت‌وزیری در کمتر از یک ماه با کاهشی 
جدی مواجه شــده و جایگاه وی به پایین‌ترین سطح خود 

در ماه‌های اخیر رسیده است.
به گزارش شــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتایج 
تازه‌ترین نظرســنجی این شبکه نشان می‌دهد حمایت از 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای انتخاب مجدد 
در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین حد رسیده و جایگاه وی در 

کمتر از یک ماه ۶ درصد کاهش یافته است.
بر اســاس نتایج ایــن نظرســنجی، تنهــا ۳۱ درصد از 
پاســخ‌دهندگان از نتانیاهو برای نخســت‌وزیری حمایت 
کرده‌انــد، در حالی که ۵۶ درصد گزینــه‌ای غیر از وی را 

ترجیح می‌دهند.
این در حالی اســت که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام 
کرد میزان حمایت از نتانیاهو در نظرسنجی قبلی که کمتر 

از یک ماه پیش انجام شده بود، ۳۷ درصد بوده است.
این نتایج در شرایطی منتشر شده که رقابت‌های انتخاباتی 
در ســرزمین‌های اشــغالی وارد مرحله‌ای حساس شده و 
انتخابات کنست)پارلمان( قرار اســت ۲۷ اکتبر )۵ آبان( 

برگزار شود.
همچنین ۲۲ درصد از پاســخ‌دهندگان از تشــکیل دولت 
وحدت با حضور حــزب لیکود به رهبری نتانیاهو حمایت 
کردند، ۲۱ درصد تشــکیل دولت وحدت با حضور لیکود 
بــدون نتانیاهو را ترجیح دادند و ۲۱ درصد نیز خواســتار 

برگزاری مجدد انتخابات شدند.
بخش دیگری از این نظرســنجی به میزان تأثیر خاستگاه 
قومی رهبران احزاب بــر تصمیم رأی‌دهندگان اختصاص 

دارد.
بر اساس نتایج، ۷۹ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند 
قومیت رهبر حزب بر تمایل انتخاباتی آنها »هیچ تأثیری« 
ندارد یا تأثیر آن اندک اســت. در مقابل، ۱۳ درصد اعلام 
کردند قومیت رهبر حزب تا حد زیادی بر تصمیم آنها تأثیر 

می‌گذارد.
در میان حامیان نتانیاهو نیــز ۸۰ درصد اعلام کردند که 

قومیت رهبر حزب هیچ تأثیری بر تصمیم آنها ندارد.
مجموع نتایج این نظرسنجی نشــان می‌دهد بخش قابل 
توجهی از توده رژیم صهیونیستی با تداوم حضور نتانیاهو 
در قــدرت، پس از حدود ۱۷ ســال زمامداری وی، موافق 
نیســتند.افت حمایت داخلی از نتانیاهو در شــرایطی رخ 
می‌دهــد که سیاســت‌های وی در منطقه بــا انتقادهای 

فزاینده‌ای مواجه شده است.
همزمان با کاهش حمایــت داخلی از نتانیاهو، نتایج چند 
نظرسنجی در آمریکا نیز از کاهش جایگاه رژیم صهیونیستی 

و نخست‌وزیر آن در افکار عمومی آمریکا حکایت دارد.
بر اســاس این نظرســنجی‌ها، دیدگاه منفی آمریکایی‌ها 
نسبت به رژیم صهیونیستی و نتانیاهو در پی تداوم جنگ 
غزه و سیاســت‌های جنگ‌افروزانه در منطقه افزایش یافته 
و حمایت از این رژیم، به‌ویــژه در میان جمهوری‌خواهان 

جوان، روندی نزولی داشته است.
در همین حال، روزنامه صهیونیســتی معاریو در گزارشی 
فاش کرد که نتانیاهو در پی نگرانی از شکست احتمالی در 
انتخابات، تلاش می‌کند با تبلیغات و فضاســازی رسانه‌ای 
درباره احتمال جنگ‌افروزی در جنوب لبنان، کرانه باختری 

و ایران، موقعیت سیاسی خود را حفظ کند.

معادله میدان به نفع تهران 
توافق بین ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز تقریبا 
قطعی شــده و این نشــان دهنده و گواه پیروزی ایران در 
جنگی اســت که آمریکا و رژیم متجاوز صعیونیستی آن را 

به راه انداخته‌اند.
روزنامه تلگراف در گزارشــی نوشــت: ایران پس از حمله 
ایالات متحده و اســرائیل در ماه فوریه، عملا تنگه هرمز را 
که یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، بست. 
ایالات متحده با محاصره دریایی بنادر ایران، تلافی کرد اما 
ماه‌هاست که آنها در نوعی بن‌بست دریایی بر سر اینکه چه 
کسی باید ابتدا برای بازگرداندن آزادی ناوبری اقدام کند، 

گرفتار شده‌اند.
بنابراین برای بســیاری از مردم، توافق گزارش شــده خبر 
خوبی است. دریانوردانی که پنج ماه گذشته در کشتی‌های 
خود در خلیج فارس گرفتار شــده بودند، ممکن است به 
زودی بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. مصرف‌کنندگان 
در سراسر جهان از یک بحران انرژی و تورم دیگر جان سالم 
به در خواهند برد. مهمتر از همه، این توافق شــانس صلح 

پایدار را افزایش می‌دهد.
سرنوشــت تنگه هرمز، نقطه کلیدی اختلاف بین تهران و 
واشنگتن بر سر چگونگی اجرای تفاهم‌نامه ژوئن برای پایان 
دادن به جنگ اســت. حل این اختلاف، ممکن است راهی 

برای توافق بر سر سایر نکات این سند باز کند.
یکسری امیدواری‌ها وجود دارد که این جنگ حداقل تا حد 
زیادی، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه 
نوامبر به پایان برسد. با این حال، چنین صلحی آن چیزی 

نیست که ایالات متحده در ذهن داشت.
این بدان معناســت کــه جنگ دونالد ترامــپ و بنیامین 
نتانیاهو برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی ایران، 
به گسترش قابل توجه نفوذ منطقه‌ای ایران منجر می‌شود، 

اما آنها باختند و ایران پیروز شده است.
توافق هرمز دلیــل آن را به ما می‌گوید. گزارش‌های فاش 
شــده حاکی از آن است که این توافق‌نامه به ایران کنترل 
ترافیــک دریایی ورودی بــه خلیج فــارس را می‌دهد و 
همچنیــن به آن نظارت بر مســیر خروجی را می‌دهد که 
تحت نظارت عمان خواهد بود. دو کشور همچنین هزینه‌ای 
که البته هنوز تعیین نشده است را برای پوشش هزینه‌های 

زیست‌محیطی، امنیتی و پرسنلی دریافت خواهند کرد.
همانطور که کاظم غریب‌آبــادی، معاون وزیر امور خارجه 
ایران گفت این توافق »حاکمیت موثر« ایران بر تنگه هرمز 
را تثبیت می‌کند. این امر همیشــه یکی از نتایج احتمالی 
تفاهم‌نامه ژوئن محسوب می‌شود که عمدا در چندین مورد 

مبهم باقی مانده بود.
به عنوان مثال، بند پنجم از ایران و عمان می‌خواســت که 
»برای تعریف مدیریت آینــده و خدمات دریایی در تنگه 
هرمز گفت‌وگو کنند«. ایران این را به این معنی دانســته 
که حق کنترل تنگه و دریافت هزینه را دارد. ایالات متحده 
اصرار داشت که این به معنای بازگشت به وضعیت قبل از 

جنگ یعنی ناوبری آزاد است.
تهدید اخیر ترامپ برای آغاز یک حمله ویرانگر دو هفته‌ای 
در مقیاس جنگ جهانی دوم، آخرین تاس انداختن او بود. 
اکنــون می‌دانیم که او به دلیل مداخله متحدان آمریکایی 
در حوزه خلیج فارس از جمله عربســتان سعودی، از این 
طرح صرف‌نظر کرد. اکنون گزارش شــده اســت که این 
اقدام پس از آن صورت گرفته است که ایران به همسایگان 
 خــود هشــدار داد که در صــورت حمله آمریــکا، هدف 

قرار خواهند گرفت.

پولیتیک

ژئوپولیتیک
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با  اندیشکده »چتم‌هاوس« در تحلیلی 
ارزیابی عملکرد پنج‌ماهه جنگ آمریکا 
و اسرائیل علیه ایران، نوشت که اهداف 
اصلی این جنــگ از جمله تغییر نظام، 
وادار کردن تهران به تســلیم سیاسی 
راهبردی  توان  تعیین‌کننده  تضعیف  و 
ایران محقق نشــده و تــداوم اتکای 
واشنگتن به این فرض‌ها، خطر گرفتار 
شــدن در چرخــه‌ای از درگیری‌های 

فرسایشی را افزایش می‌دهد.
نزدیک به پنــج ماه از آغــاز کارزار نظامی 
ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران می‌گذرد 
و اکنون گریز از یک نتیجه‌گیری دشــوارتر 
شــده است: اهداف اصلی که مبنای تصمیم 
واشــنگتن برای ورود به جنگ بود، تاکنون 

محقق نشده است.
در نهایت، جنگ‌ها را نباید بر اســاس تعداد 
اهداف منهدم‌شــده یا تعــداد عملیات‌های 
نظامی قضاوت کــرد، بلکه معیار اصلی این 
اســت که آیا به اهداف سیاسی خود دست 
یافته‌اند یا خیر. بر این اســاس، جنگ علیه 
ایران نیازمند بررســی جــدی و واقع‌بینانه 
اســت. این انتظار که فشار نظامی بتواند به 
فروپاشی نظام سیاســی ایران، وادار کردن 
تهران به تسلیم سیاسی یا تضعیف بنیادین 
توانمندی‌هــای راهبردی آن منجر شــود، 
محقق نشــد. اگر خوش‌بینانــه نگاه کنیم، 
این انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بودند 
و اگــر بدبینانه قضاوت کنیــم، نمونه‌ای از 
آرزواندیشی بودند که به جای راهبرد واقعی، 

مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت.
نخســت آنکه تغییر نظام سیاسی در ایران 
رخ نداده و شــواهد اندکی وجــود دارد که 
نشان دهد جنگ در آینده نزدیک به چنین 
نتیجه‌ای منجر خواهد شــد. برخلاف انتظار 
بسیاری در آمریکا و اسرائیل، نظام سیاسی 
ایران نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه از بحرانی که 
تصور می‌شــد موجودیت آن را تهدید کند، 
عبور کرد. ســاختار حکومــت همچنان از 
انسجام نهادی، ظرفیت امنیتی و هماهنگی 

میان نخبگان برخوردار اســت؛ عواملی که 
بقای نظام را تضمین کرده‌اند. حتی می‌توان 
گفت جنگ، برخــی از نهادهایی را که قرار 

بود تضعیف شوند، تقویت کرده است.
دومین فرض اشتباه این بود که توان نظامی 
ایران به طور قاطع از بین رفته است. دونالد 
ترامــپ بارها اعلام کرد که توان موشــکی 
ایران »کامــاً نابود شــده« و بخش عمده 
زیرســاخت‌های پرتاب موشک این کشور از 
بین رفته اســت. مقام‌های اســرائیلی نیز از 
انهدام پرتابگرها، مراکز تولید و ســامانه‌های 
فرماندهی و کنترل خبر دادند. اما تحولات 
پنج ماه گذشته نشان می‌دهد این ارزیابی‌ها 
دست‌کم شتاب‌زده بوده است. ایران طی این 
مدت توانسته اســت همچنان موشک‌های 
بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها را در 
جبهه‌های مختلــف، از تنگه هرمز گرفته تا 
کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، 
به کار گیرد؛ از جمله حملات اخیر به کویت، 

بحرین، قطر، عراق و اردن.
چه از طریق اقدام مستقیم و چه با استفاده 
از شرکای منطقه‌ای خود، تهران سطحی از 
عملیــات را حفظ کرده که با ادعای نزدیک 
بودن پایان ذخایر تســلیحاتی آن همخوانی 
ندارد. در واقــع، هیچ برآورد عمومی و قابل 
اتکایی از میزان ذخایر موشــکی یا ظرفیت 
تولیــد ایران وجود ندارد و بنابراین ادعاهای 
قطعــی درباره تضعیف کامــل توان نظامی 
ایران قابل دفاع نیست. نویسنده معتقد است 
مهم‌تــر از حفظ تجهیــزات نظامی، توانایی 
ایران در یادگیری و تطبیق راهبردهای خود 
بوده اســت. ایران به جــای تمرکز بر حفظ 
کامل دارایی‌های نظامی، دکترین خود را بر 
اساس تجربه رویارویی‌های سال‌های ۲۰۲۴ 
و ۲۰۲۵ تغییر داده اســت. آنچه پیش‌تر به 
عنوان ضعف عملیاتی تلقی می‌شــد، اکنون 
بیشتر به روند یادگیری ارتشی شباهت دارد 
که خود را برای یک جنــگ طولانی آماده 

می‌کند، نه یک نبرد کوتاه و سرنوشت‌ساز.
در سال ۲۰۲۴، ایران پاسخ‌های نظامی خود 

به حمله اسرائیل به کنسولگری این کشور در 
سوریه و همچنین ترور فرماندهان حزب‌الله 
و حماس را به شــکلی حساب‌شده طراحی 
کرد. حملات موشــکی ایران به اسرائیل در 
چنــد مرحله و با دقت محدود انجام شــد. 
حتی پاســخ ایران به حمــات آمریکا علیه 
تأسیســات هســته‌ای فردو و دیگر مراکز 
هســته‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ نیــز به گونه‌ای 
طراحی شــده بود که ضمــن نمایش عزم 
تهران، از آغــاز یک جنگ فراگیر منطقه‌ای 

جلوگیری کند.
در آن زمان، برخی این رفتار را نشانه تردید 
یا ناتوانی ایران دانســتند، اما اکنون روشن 
شــده اســت که این رویکرد بخشی از یک 
راهبرد بوده اســت. ایران ظرفیت بیشتری 
برای تشــدید درگیری در اختیار داشــت؛ 
ظرفیتی که در جنگ جاری آن را نشان داده 
است، اما ترجیح داد همه گزینه‌های خود را 
یکجا مصرف نکند. این خویشتنداری، که از 
ســوی برخی به عنوان ضعف تعبیر شد، در 
واقع با راهبرد حفظ گزینه‌های تشدید تنش 
و همزمــان جمع‌آوری اطلاعات ارزشــمند 
درباره ســامانه‌های دفاع موشکی آمریکا و 
اســرائیل، زمان واکنش و الگوهای رهگیری 

آن‌ها سازگار بود.
در درگیــری ســال ۲۰۲۶ نیــز الگــوی 
هدف‌گیری ایران تغییر کرده اســت. تهران 
به جای شــلیک انبــوه موشــک و پهپاد، 
تلاش کــرده ارزش راهبــردی هر حمله را 
به حداکثر برساند. حمله به زیرساخت‌های 
انرژی کشورهای خلیج فارس، بنادر و مراکز 
لجســتیکی، هزینه‌های اقتصادی، سیاسی 
و روانی بســیار بیشــتری بــرای آمریکا و 

متحدانش ایجاد می‌کند.
به اعتقاد نویسنده، این رویکرد نشان‌دهنده 
نظریه متفاوتی درباره پیروزی اســت. ایران 
بــه دنبال برتــری در میدان نبرد نیســت، 
بلکه راهبرد »فرسایش راهبردی« را دنبال 
می‌کند؛ یعنــی افزایش تدریجی هزینه‌های 
سیاسی، اقتصادی و نظامی برای رقبای خود 

در طول زمان.
به بیان دیگر، تهران بیش از آنکه به پیروزی 
در یــک جنــگ کوتاه بیندیشــد، در حال 
مدیریــت یک رویارویی بلندمدت اســت تا 
ضمن حفظ گزینه‌های نظامی و سیاســی 
خــود، هزینه‌های مســتمر و فزاینده‌ای بر 
رقبایش تحمیل کند.ســومین فرض اشتباه 
این جنــگ آن بود که ایــران در نهایت از 
نظر سیاســی تســلیم خواهد شد و توافقی 
مطابق خواســته‌های آمریکا و اســرائیل را 
خواهد پذیرفت؛ فرضــی که آن نیز محقق 
نشده است. خطوط قرمز تهران تقریباً همان 
خطوط قرمــز پیش از جنــگ باقی مانده 
است. غنی‌ســازی اورانیوم در داخل خاک 
ایران همچنان غیرقابل مذاکره است. برنامه 
موشک‌های بالستیک، هرچند ممکن است 
تا حدی آسیب دیده باشد، همچنان بخش 
اصلــی راهبرد بازدارندگی ایران محســوب 
می‌شود. همچنین حمایت ایران از گروه‌های 
هم‌پیمان منطقه‌ای، اگرچه ممکن اســت از 
نظر مالی یا لجستیکی محدودتر شده باشد، 

از بین نرفته است.
نویسنده می‌افزاید جنگ حتی موجب شده 
تهران دامنه موضوعاتــی را که جزو منافع 
حیاتی خود می‌داند گسترش دهد و اکنون 
کنترل تنگه هرمز را نیز به فهرست خطوط 
قرمــز خود اضافه کند. ایــران بیش از آنکه 
خود را تضعیف‌شده ببیند، اکنون این تصور 
را دارد که از این بحران عبور کرده اســت. 
اینکه این برداشــت تا چه اندازه با واقعیت 
منطبق باشد، اهمیت ثانویه دارد؛ زیرا آنچه 
رفتار آینده تهران را شکل می‌دهد، برداشت 
رهبران ایران از وضعیت خود است، نه لزوماً 

واقعیت‌های عینی.
همچنان  آمریکایــی  سیاســت‌گذاران  اگر 
راهبــرد خود را بر این فرض‌های نادرســت 
بنا کنند که نظام ایران در آستانه فروپاشی 
است، فشار نظامی به تنهایی تهران را وادار 
به تســلیم خواهد کرد یا حملات بیشــتر 
محاسبات ایران را تغییر خواهد داد، در واقع 
با ایرانی خواهند جنگید که بیشتر محصول 

تصورات خودشان است تا واقعیت موجود.
در چنین شــرایطی، نتیجه محتمل نه یک 
پیروزی قاطع خواهد بود و نه صلحی پایدار، 
بلکه تکرار چرخه‌ای آشنا از حملات متقابل، 
آتش‌بس‌هــای موقت، مذاکــرات ناموفق و 
تشــدید دوباره تنش‌ها خواهد بود. هر دور 
جدید از درگیری ممکن اســت از ســوی 
آمریکا به عنوان مرحله‌ای معرفی شــود که 
سرانجام اراده ایران را در هم خواهد شکست، 
اما هر دور تازه بیش از پیش تهران را به این 
نتیجه خواهد رســاند که »صبر راهبردی« 
مؤثرتر از مصالحه اســت. او در پایان نتیجه 
می‌گیرد تا زمانی که واشــنگتن فرض‌های 
بنیادین خود دربــاره ایران را مورد بازنگری 
قرار ندهد، این جنگ می‌تواند به یک جنگ 
خودتداوم‌بخش تبدیل شود؛ جنگی که بیش 
از آنکه بر اهداف سیاسی دست‌یافتنی استوار 
باشــد، بر این امید بنا شده است که شاید 
دور بعدی فشار نظامی، جایی موفق شود که 

همه دورهای پیشین ناکام مانده‌اند.

مسائل  برجسته  تحلیل‌گر  هادار،  لئون 
بین‌الملل در آسیا تایمز نوشت: پنج ماه 
پس از آغاز آنچه مورخان احتمالاً »جنگ 
واشنگتن  نامید،  خواهند  ایران«   ۲۰۲۶
خود را در همان بن‌بست آشنایی می‌بیند 
که پیش‌تر در ویتنام، عراق و افغانستان 
تجربه کرده بود: نه می‌تواند به آســانی 
دست بکشــد و کنار برود، و نه آن‌قدر 
پیش رفته که بتواند ادعای پیروزی کند.

تهدیدهــای پاندولی دونالــد ترامپ برای راه 
انداختن »بزرگ‌ترین حملــه از زمان جنگ 
جهانی دوم«، و بــه دنبال آن ادعای روزهای 
بعد مبنی بر »نزدیک بودن توافق«، و سپس 
تکذیب اصــلِ مذاکــرات از ســوی تهران، 
اســتراتژی دیپلماسی نیســت؛ بلکه صدای 
ابرقدرتی است که تازه در عمل دارد می‌فهمد 
ضربات هوایی، شــاید کشوری را ویران کند، 
اما هرگز تسلیم و توافق سیاسی دلخواه را به 

همراه نمی‌آورد.
ایــن همان الگویی اســت کــه تحلیل‌گران 
واقع‌گرا از زمان تقویت نیروها نســبت به آن 
هشدار می‌دادند: فاصله‌ای عمیق میان آنچه 
با زور نظامی می‌توان ویران کرد با آنچه واقعاً 
می‌توان به دســت آورد، وجــود دارد. ایالات 
متحده و اسرائیل زیرساخت‌های نظامی ایران 
را تضعیف کرده‌اند، به تأسیســات مرتبط با 
برنامه هسته‌ای آسیب زده‌اند و فرماندهان را 

از پا درآورده‌اند.
امــا آنچه نتوانســته‌اند بســازند، حکومت یا 
دولتی در ایران اســت که حاضر باشد طبق 
شروط دلخواه واشنگتن تسلیم شود، یا نظم 
منطقــه‌ای جدیدی که نیروی دریایی آمریکا 
را مجبور نکند برای باز نگه داشتن تنگه هرمز 
مدام به زور متوســل شــود. همین حالا هم 
نفت‌کش‌ها در حال دور زدن آفریقا هستند؛ 

همین یک نشانه کافی است تا سیاست‌گذاران 
بفهمند این جنگ تا چه حد »مهار شــده« 

است.
تردیــد ترامــپ و تمایلش بــرای یافتن راه 
خروج، اشتباه نیست. هر نقدی که به او وارد 
باشــد، بارها از حمله همه‌جانبه‌ای که مدام 
تهدیدش را می‌کندی عقب نشســته است؛ 
آن هم با استناد به درخواست‌های کشورهای 
خلیج فارس. کشــورهایی که بســیار بهتر از 
بیشتر واشنگتن‌نشین‌ها می‌دانند یک جنگ 
گســترده‌تر فقط به نفع تهران و شرکت‌های 

تسلیحاتی است.
مشــکل اینجاســت که ترامپ مــدام از این 
تهدیدها به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند، 
امــا اهرمی که هیچ‌وقت نقد نشــود، بالاخره 
اعتبارش را از دست می‌دهد. وقتی کاخ سفید 
اصرار دارد گفتگوها از دوشنبه شروع می‌شود 
اما وزارت خارجه ایران اصل مذاکره را تکذیب 
می‌کند، یعنی یک تهدید آن‌قدر تکرار شــده 

که دیگر طرف مقابل را نمی‌ترساند.
یک خــروج واقعــی و آبرومندانــه، نیازمند 
کنار گذاشــتن ســه فرض نادرســتی است 
کــه سال‌هاســت بر ایــن جنــگ و دیگر 
ماجراجویی‌های واشنگتن در خاورمیانه سایه 

انداخته است:
1. ســر بریدنِ امکانات و توانمندی‌های یک 
حکومــت، به جای شــفافیت اســتراتژیک، 
سردرگمی به بار می‌آورد. تجربه عراق، لیبی 
و حالا همیــن جنگ نشــان داده که ویران 
کردن، بخش آســان داستان است؛ اما هرچه 
بمباران‌ها طولانی‌تر شــود، رســیدن به میز 
مذاکره سخت‌تر می‌شود، چون تندروهای هر 

دو طرف از تداوم جنگ نفع می‌برند.
2. متحــدان منطقه‌ای آن‌قدر تشــنه نفوذ 
و نظارت آمریکا نیســتند که حاضر باشــند 
هزینه‌اش را بدهند. وقتی ولیعهد عربســتان 
علناً ترامپ را به دیپلماســی دعوت می‌کند، 
پیام واضح اســت. کشورهای خلیج فارس که 

زمانی چراغ‌خاموش از فشار بر تهران استقبال 
می‌کردند، حالا دست به عصا شده‌اند؛ چرا که 
دیوار به دیوار تنگه هرمز زندگی می‌کنند و بر 
خلاف آمریکا، نمی‌توانند پس از بسته‌شدن آن 

به آن‌سوی اقیانوس پناه ببرند.
3. ســخت‌ترین واقعیت برای واشنگتن این 
اســت که »عدم توافق« در طول جنگ، یک 
حالت بی‌طرف و بی‌ضرر نیست. هر هفته‌ای 
که بدون توافق بگذرد، »جنگ ۲۰۲۶ ایران« 
به جای یک بحران موقــت، به روال عادی و 
روزمره منطقه تبدیل می‌شــود. جنگ‌هایی 
که نقطه پایان مشخصی ندارند، عادت دارند 

خودشان را بر سیاست‌ها دیکته کنند.
راه خــروج واقعی همان مــاه مه و ژوئن پیدا 
بود؛ زمانی که کشــورهای منطقه ترامپ را از 
حمله منصرف کردند و چارچوب اولیه توافق 
شکل گرفت. حالا هم در گفتگوهای مقدماتی 
با میانجی‌گری عمان درباره امنیت کشتیرانی 

در هرمز، این راه خروج روشن است.
آنچه کم اســت، فرصت نیســت بلکه »اراده 
و انضباط« اســت: این که واشنگتن بپذیرد 
یک توافق محدود اما قابل راســتی‌آزمایی بر 
ســر تنگه هرمز، خودش یک هدف واقعی و 
دست‌یافتنی است، نه این که آن را پله‌ای برای 
تسلیم کامل ایران بداند؛ تسلیمی که حکومت 
ایران زیر سایه تهدید به بمباران هرگز زیر بار 

آن نخواهد رفت.
ترامپ بخشــی از اعتبار سیاســی خود را بر 
پایه نقد جنگ‌های بی‌ســرانجام پیشینیانش 
ساخت. بیرون آمدن از این بحران با وضعیتی 
بهتر از یک بن‌بست، نیازمند تصمیم سختی 
اســت: پذیرفتن یک توافق واقعی و کوچک 
در حــال حاضر، به جــای دل خوش کردن 
به رویای شــیرین اما غیرواقعی تسلیم کامل 

دشمن در آینده.

تارنمای شــبکه خبــری »ام اس ناو« 
خبر داد کــه فرمانده ارشــد نیروی 
به دغدغه  پاســخ  در  آمریکا  دریایی 
طولانی شــدن مدت ماموریت ملوانان 
بدون  لینکلن،  آبراهــام  ناوهواپیمابر 
ذکر یک تاریــخ دقیق خبر داد که ناو 
هواپیمابر تئودور روزولت جایگزین آن 

خواهد شد.
در جریان یک جلســه‌ پرتنش، خانواده‌های 
نظامیان مذکور دغدغه‌های خود را در مورد 
شــرایط ناو هواپیمابر یــو اس اس لینکلن 
از جملــه ســامت روان، کمبــود آذوقه و 

آلودگی آب با سرپرســت نیروی دریایی در 
میان گذاشــتند. به گفته ۲ تن از حاضران 
در این جلســه حضوری در شهر سن دیگو، 
خانواده‌های خشمگین نظامیان، هونگ کائو، 
سرپرست نیروی دریایی را به دلیل شرایط 
دشــوار در ناو هواپیمابر یو اس اس لینکلن 
به چالش کشــیدند، زیــرا ماموریت رزمی 
این شــناور علیه ایران ادامه داشته و تاریخ 
مشــخصی برای بازگشت آن به خانه تعیین 
نشده اســت. تنش‌ها در جریان یک جلسه 
مجازی جداگانه در اواخر وقت همان شــب 
بیــن فرماندهان نیروی دریایــی و اعضای 

خانواده‌های ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی 
مستقر در ناو لینکلن دوباره بالا گرفت.

در هــر ۲ جلســه، خانواده‌هــای نظامیان 
نگرانی‌هــای خود را در مــورد رفاه و ایمنی 
بستگانشان به صورت مستقیم به فرماندهان 

نیروی دریایی ابراز کردند.
از جملــه نگرانی‌های مطرح شــده در این 
جلســات بحث‌برانگیز می‌توان به ســامت 
روان ملوانان، ایمنی روی عرشه، کمبود غذا 
و آذوقه، آلودگی آب و اختلال در سیســتم 
پستی اشــاره کرد که موجب شده بسیاری 
از بسته‌های ارسال شده به کشتی نرسیده و 

مفقود شوند. به گفته ۲ تن از حاضران، کائو 
در جلسه حضوری پرتنش در پایگاه هوایی 
نیروی دریایی جزیره شــمالی در سن دیگو 
گفت که نیروی دریایی در حال آماده‌سازی 
اعزام یک گروه ضربت دیگر - ناو هواپیمابر 
یو اس اس تئــودور روزولت - به خاورمیانه 

است تا جایگزین ناو لینکلن شود.
این ناو هواپیمابر تا دیروز ۲۵۹ روز مشغول 
خدمــت بوده و در این مــدت تنها ۲ بار در 
گوام و عمان لنگر انداخت که با این حساب 
خدمه آن به مدت ۲۰۸ روز متوالی در دریا 

حضور داشته‌اند.

اندیشکده چتم‌هاوس بررسی کرد

فرضیات غلط آمریکا در حمله به ایران

راه خروج ترامپ از جنگ با ایران 

تئودور روزولت جایگزین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن


